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 چکیده:

  قانون مدنیبه اراده ابراء کننده دارد.  بستگی  د و  شوواقع میبه صورت ایقاع  که    استحقوقی    یعمل  بوده و  ،سبب سقوط تعهداتابراء  
ابراء حق قصاص و  است.    دانستهسقوط تعهدات    سببرا  آن  ابراء،  به بیان ماهیت، شرایط و احکام    291تا    289مواد    اختصاصضمن  ایران،  

شود که متعهدله ابراء موجب سقوط تعهد میزمانی  ، مدنی  قانون 290ماده  طبق  .استاز مصادیق ابراء  را مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار دیه، 
  باعث حقوقی از نوع ایقاع است که    یابراء عملباشد.  میمیت از دین صحیح    ذمه   ءابرا  ،قانون مدنی   291ماده    بر اساس  اهلیت داشته باشد.

ابراء قبل از ایجاد یا   ؛ در صورتی کهلذا  است.و اعتبار آن تابع وجود دین    بودهایقاع تبعی    ،ابراءگردد. در واقع  سقوط حق دینی ابراء کننده می
  اگر ؛مثال به عنوان  است.صحیح  گردیده،از دینی که سبب آن ایجاد  ءذکر است ابرا شایان  .دوشباطل می یبه دلایل  باشد، پس از سقوط دین

 . باشدصحیح می ءابرا  ، لذاوجود دارد ،سبب دین که رابطه زوجیت است  به دلیل این که ،نماید ء زنی نفقه آینده خود را ابرا

 ، حقوق، فقه. سقوط دین،  ایقاع تبعیء، ابرا واژگان کلیدي:
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Review: 
Dismissal is the cause of the fall of obligations, and is a legal act that takes place in the form of a 

contract and depends on the will of the discharger. The Civil Code of Iran, while allocating Articles ۲۸۹ 
to ۲۹۱ to express the nature, conditions and provisions of acquittal, has considered it as a reason for the 
fall of obligations. Exemption of the right of retribution and blood money, dowry, as well as exemption 
of the creditor is one of the examples of exemption. According to Article ۲۹۰ of the Civil Code, 
discharge causes the obligation to fall when the obligor is qualified. According to Article ۲۹۱ of the 
Civil Code, it is correct to absolve the deceased from the religion. Practical legal discharge is a kind of 
rite, which causes the religious right of the discharger to fall. In fact, acquittal is a subordinate rite and 
its validity depends on the existence of religion. so; If the discharge is before the creation or after the 
fall of religion, it will be void for some reason. It is worth mentioning that it is correct to ignore the 
religion that caused it. for example; If a woman discharges her future alimony, because there is a cause 
of religion which is a marital relationship, then the discharge is valid. 

 
Keywords: Acquittal, subordination, fall of religion, law, jurisprudence. 
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 مقدمه:

 کافّهاز طرفی    گردد.طلبکار و بدهکار واقع می  شخصکه بین    باشدمییکی از مسائل علمی بین افراد جامعه ابراء    شک،  دونب
امور و جزئیات زندگی    یکایکشارع مقدس براي    زیرا  .شرعی و قانونی داشته باشندو صبغه  در جامعه باید وجهه    افرادافعال و اعمال  

از هیچ   راستاکه احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این  تاس  فرض همه نوع بشربر  این؛بنابر  فرموده است.حکمی مقرر  بشر
 و ایضاً حقوقی  در نظر دارد مسأله ابراء را که از مسائل مهم فقهیبه همین منظور بوده و    این پژوهش نیز.  دکوششی دریغ نورز

ي فقهاءآن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه   مترتب بر و احکام و آثار  هقرار داد کنکاش و بررسیمورد  ،است
 .نمایددانان را متأخر و حقوق

 بیان موضوع  -1

ء اختلاف نظر  فقهاءماهیت ابراء بین  خصوص از حق خود صرف نظر نماید. در به اختیار داین شخص که  این  ابراء عبارت از است 
گیرد و احتیاجی به معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می وجود دارد ولی مشهور امامیه  

 قبول مدیون ندارد.

 و اصطلاحی ابراء  يتعاریف لغو -2

 معناي لغوي -2-1

 . روددرمان کردن به کار میرهانیدن از دیْن و از جمله  متفاوتیو در معانی  »بُروء«و  »بُرء«و »بَرء«از ریشۀ گرفته برابراء 

ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که «نویسد:  میدر خصوص معناي ابراء  شهیدي  
معنی بهبود،  نویسد: ابراء به  . جعفري لنگرودي می) 67:  1370  ، شهیدي(  »باشددر باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می
 . )70: 1378 ،جعفري لنگرودي( تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است

صرف نظر کردن دائن  بري کردن، بري کردن ذمه، ادا کردن وام، بیزار کردن، به کار رفته است:  نیز نی زیرامعبه ابراء در لغت 
این که  از بیماري رهانیدن، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وي دارد، اعم از از دین خود به اختیار و میل، 

 . )197: 1376 ،رسائی نیا( باشد غیرمالییا حق مالی 

 معناي اصطلاحی  -2-2

این دیگر است یا  شخص  که آیا ابراء اسقاط ما فی الذمه    باشدمی  کاربرد ابراءاستنباط ما از    هابراء منوط ب  اصطلاحی  بیان تعریف
اسقاط ما فی الذمه    نیست، بلکه  تمیلیکین است که ابراء  چني امامیه فقهاءمعروف بین  دیدگاه  .  آن شخص استتملیک براي  که  
 . باشدمی

 ثابت بر ذمّه دیگري حق به معناي اسقاطفرماید:  که میاز تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است  
  هاي باب  و از آن در  است اسقاط دارد و قلمرو آن محدودتر از  دیگري ذمّه و ساقط کردن حقیّ که انسان بر  )193:  1403شهید ثانی،  (

 . سخن رفته است نکاح ، ووصیتّ  ،کفالت  ،اجاره ، صلح ،ضمان  ،حواله ،رهن ،تجارت
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شود. می  تبرئه   مدیون ذمۀ  ه،نتیج  در  شود وقط میاستعهدات  آن  موجب  به  ابراء عملی انشائی است که  ،  علم فقه اصطلاح در
نظر    از که    صورتی، در  است  ابراء عبارت از اسقاط دین از طرف داین  حقیقت این است که معلولاین نتیجه   ،فقهاءاز    برخینظر    از

 . است همین حقیقتو برائت ذمۀ مدیون ناشی از  باشدمیدین به مدیون  تملیک  حقیقت ابراء ،فقهاءدیگر از  ايعده

ابراء به صورت  در حقیقت  کردم،    ئهبرت  ،به من دارينسبت  تو را از دینی که    که   طلبکاري به بدهکار خود بگوید  چنانچه فرد
نسبت ی به تو بخشیدم، ابراء به صورت تملیک دین  هست  بگوید آنچه را که به من بدهکار  چنانچهشده است، و    محقق حق  اسقاط

 نماید اگر کسی اقرار    بدین نحوگردد.  نیز بیان می   وصیت یا اقرار ماننددیگر    هايتبه صور  یاست. ابراء گاه  گردیدهبه مدیون واقع  
 محقق د، ابراء  شود و ذمۀ او بري، میگرد دین مدیون ساقط می  وي مرگ کند که با وصیت که فلان شخص به او مدیون نیست، یا

 . مترتب است خاصیآثار  ،اسقاط حق و یا تملیک دینمذکور، از دو نظریۀ  کدامشده است. بر هر 

 یابراء در اصطلاح حقوق -2-3

شود، ایقاع عمل حقوقی است که به طور ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده میدر اصطلاح حقوق ابراء ییک از  
مثلاً برنج یا پسته    ،مانند اینکه کسی از دیگري مبلغی پول یا مقداري جنس  ، گرددیابد و موجب سقوط حق مییک جانبه تحقق می

ضا از دین و یا حق خود صرف نظر نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل و ر
گویند و  شود و به او بري الذمه مینمایم. که در این صورت بدهی بدهکار ساقط میتو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می

جمهوري اسلامی شده است و قانون مدنی  نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته  
آن را چنین تعریف نموده است: «ابراء عبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید» منظور    289در ماده  ایران  

غیرمالی مانند    هایی که بیان گردید و یا حقاز حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن است حق مالی باشد مانند مثال
 باشد. شود که احضار شخص ثالثی میعقد کفالت که پس از تحقق آن براي مکفول له حقی بر کفیل ایجاد می

منحل و ذمه کفیل بري  نیز  عقد کفالت    ،ن را ساقط نمایدآکه اگر    استحق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی    لذا
 . )197: 1376 ،رسائی نیا( گرددمی

آید ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه این ماده برمی  چنانکه از«نویسد: در تعریف ابراء می ،289ماده  ضمن بیانحسین صفایی 
(ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به نحوي که از انحاء 

مورد پذیرش ي امامیه است که ظاهراً  فقهان راضی نباشد. این عقیده مشهور بین  آاگرچه متعهد به  شود،  اعلام کرد، دین ساقط می
:  1371  ،صفایی(  »در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط ابراء قرار نداده است  را که، چاستگذار  قانون

2/260( . 

«ابراء عبارت است از اینکه شخصی   گوید:چنین میو در تعریف آن    دانسته ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات    همرضا نوري  
از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید اعم از اینکه ذمه طرف  

 . )49: 1375 ،نوري( »به دلیل تعهدي و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد

 اصطلاح فقهتعریف ابراء در  -2-4
 کهبرائت ذمه مدیون اسـت هم  نتیجه آن   و  گرددمیفقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و اسـباب سـقوط تعهدات محسـوب   منابعدر 

مدیون شـخص تملیک دین به   حاصـل ؛دائن و به مفهومی دیگرشـخص  به اعتباري حاصـل اسـقاط دین از طرف بنا این نتیجه، 
سـاقط کردن حقی اسـت که به معناي  اسـقاط،   .رود«اسـقاط» به کار میو   «تملیک»ابراء به دو مفهوم   ،فقهاءدر عرف   لذااسـت.  
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 ،بدهکار بگوید: تو را از دینی که نسـبت به من داري، آزاد کردمشـخص طلبکار به شـخص  که بر عهده دیگري دارد؛ مثل این فردي
ــاحب حق  ابدین معننیز  و تملیک   ــت که ص ــخصیت خود خارج کرده به ملکیرا از مالک  حق  آن  ،اس متعهد و مدیون درآورد؛    ت ش
ت  به من بدهکاررا مدیون بگوید: آنچه فرد دائن به  فرد که مانند این ورتهسـ یدم. ابراء گاه به صـ هاي دیگر مانند اقرار ی به تو بخشـ

وصــیت کند که با مرگ او دین شــود، مثل آنکه کســی اقرار کند که فلان شــخص به او مدیون نیســت یا  یا وصــیت نیز بیان می
 .)222: 1376 ،محقق داماد( مدیون ساقط و ذمه او آزاد شود

قاط دائن حق خویش را به طوري ارادي و   این گونهابراء    ،در فرهنگ اصـطلاحات فقهی ده اسـت: ابراء عبارت اسـت از اسـ تعریف شـ
 .)12: 1377 ،مرادي و مختاري( این تنها اسقاط حق است نه انتقال ملک مانند ابراء ذمه میت توسط دائن

  برخی  زیرا  .وجود داردتعارضی  رسد که بین این تعاریف  به نظر می  طوراین  ارائه شده است،تعاریفی که از ابراء    به  توجهدقت و  با  
بحث ماهیت ابراء  ماند که حق این تعارض در  نمودهفقط به اسقاط حق یا دین تعریف  نیز  دیگر    برخیرا به اسقاط و تملیک و    ءابرا

 خواهد شد.  توضیح

 ماهیت ابراء -3

هم آن را  و برخی دیگر  است  اسقاط حق    این باورند که ابراء،اي بر  عدهدارند.    متفاوت  دیدگاهنیز فقهاء دو    خصوصدر این  
 گردد. . ذیلاً توضیحاتی پیرامون هر کدام از این نظریات ارائه میدانندتملیک دین به مدیون می

 اسقاط حق -3-1

متصور  به دو صورت هم دارد و متعلق حق  دیگري شخصبر ذمه از حقی است که  شخص  چشم پوشیبه معناي اسقاط حق، 
 : است

 ذمۀ  متعلق طلب  ،از دیگري دارد  فرديدیگري است، مثلاً در مورد طلبی که  شخص  عهده و ذمۀ  بر  گاهی متعلق حق    -الف
  فقهاءاز قول  منظوراست و  انسان «ذمه، تعهد متعلق بهاند: و در تعریف آن گفته باشدمیبدهکار است. ذمه امري اعتباري  شخص 
 ،تعریف  پس با ایناو به اعتبار تعهدش موجود است».   نفس گویند (حقی) بر ذمۀ شخصی هست، این است که آن حق بر که می

واقع    او  در گرو تعهد  مدیونگردد و مجموعۀ دارایی و اعتبار حال و آیندة  متعهد می  داین شخص  در برابر مدیونشخص   تمام وجود
 .شودمی

و سایر اموال و دارایی شخص متعهد   باشدمیو استیفاء حق تنها از مال معینی مقدور    بوده، عینِ معیَّن  حق متعلقهم  گاهی    -ب
دیگري است،  شخص  در خانۀ معینی که متعلق به    تنواگر کسی حق سک  به عنوان مثال؛مورد تعلق آن حق نیست،  یعنی داین،  

از این حق در همانمی  فقطداشته باشد، در این صورت،   هاي متعدد  خانه  مورد نظر،خانۀ    مالکو اگر    نمایداستفاده   خانه تواند 
همان خانه که    فقطرا داشته باشد، زیرا    اوهاي  خانه سایر  در    تنوتواند دعوي حق سکحق نمی  فرد ذيداشته باشد،  نیز  دیگري  

پیدا  حق شفعه اگر شریکی در قبال فروش بخشی از مال مشترك،  طورهمین.  باشدمیمتعلق حق او    ،دارد  تنونسبت به آن حق سک
ملک    ش و حق شفعه به محض فرو  بودهخانه مشترك    ،کند، جایگاه این حق، ذمه و عهدة شریک یا خریدار نیست، بلکه متعلقِ حق

، مبیع ثمن کند که با پرداختحق پیدا می  ،و شریک  گرددمیاز طرف بایع (به شرط وجود سایر شرایط) براي شریک در مبیع ایجاد  
 . را تملک نماید

معمولاً براي    ،اگر متعلق حق، عین معین باشد  اماگویند،  ابراء می  حقاسقاط آن    ، بهاگر متعلق حق، ذمه باشد  فقهاء عرف در
ممکن    اما هست،    هم، اسقاط  باشدهر جا ابراء    ی؛نظر باشد. به عبارت  که آثار ابراء مورداین   جزبرند،  به کار نمی  کلمۀ ابراء را   اسقاط آن
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حقیقت    اگرد.  شونمی اطلاقبر آن     ابراءکه    تنواسقاط حق شفعه و حق سک  مانند  .ابراء نباشد  ولی  ،است در موردي اسقاط باشد
 اعم از این که،  نمایدآن را اسقاط    ،دیگريفرد  تواند بدون نیاز به موافقت  ابراء کننده میشخص  ابراء عبارت از اسقاط حق باشد،  

 .باشد عهده و ذمۀ دیگري یا متعلق آن عین معین 

 تملیک -3-2

رود، ببه کار  دین ملک دیگري در آورد. وقتی که این اصطلاح در موردت مالی را به  شخصی،از این که   است عبارت »تملیک«
  ، چون مقتضاي تملیک  حالتآورد. در این مدیون در میشخص طلب خود را به ملکیت   ،دینآن است که صاحب  آن چنین مفهوم

ابراء به    چنانچه.  سازداین تملیک را عملی    ،مدیونشخص  تواند بدون موافقت  ، صاحب دین نمیباشدمیلزوم توافق بین طرفین  
به اندازة دین    ،اگر به معناي تملیک باشد  از طرفیشود،  طلبکار کاسته میشخص  معناي اسقاط حق باشد، به میزان دین از دارائی  

 . گرددافزوده می مدیون شخص به دارایی و اموال

از    ايعده  هر چند.  باشدمی تملیک ابراء هم متضمن اسقاط و هم متضمن،  زیدیه و مالکیه ،شافعیه ،حنفیه ،امامیه يفقهانظر    از
بودن ابراء و آثار و   ایقاع یا  عقد در نیز رأي دیگر مفهوم تملیک را ثمرة این اختلاف گروهیو  انددانستهجنبۀ اسقاط را غالب  فقهاء

 . )171: 1380سیوطی،  -1/291: 1398هید اول، ش( شودآشکار میشرایط و احکام آن 

 ؟یا ایقاعاست عقد  ،ابراء -4

که    است  یعنی عمل یک طرفۀ حقوقی  است،  ایقاع  ابراء،  ، معتقدند کهدانندجنبۀ اسقاط را غالب می  ،ابراء  مورد  که در  گروهی
  است    ان چنینشای   استدلالدانند.  ایجاد آن شرط نمی  برايقبول یا رضایت مدیون را  د، و  شوحقق میمارادة صاحب حق    اتنها ب

آنکه این  بی  ،تصرف در حق خود او است  حق،  اسقاط آن   به منظورو اقدام وي    باشدمیکه دین، حق محض و خالصِ صاحب دین 
صحت ابراء بر قبول و    دلیل،. به همین  کندتعارض داشته باشد یا براي دیگري ایجاد تکلیف  (شخص دیگري)  عمل با حق غیر
امامیه فقهااکثر  .  نیستمتوقف  رضاي مدیون   دار  اعتقاد   همین  نیز  ي  رارا  ابراء     - 163  /28ق:  1430  ،نجفی(  دانندمی ایقاع ند و 

 ). 360 /1 :1372 میرزاي قمی، -229 /2 محقق حلی، -263/ 2ق: 1400و دیگران،  برهانپوري

 289اند. در مادة  شده و ابراء را ایقاع دانسته  تبعیتي امامیه  فقها  مشهور   ایران نیز از نظریۀ نی جمهوري اسلامی  قانون مد  در
از این است که داین از حق خود به اختیار صرف امامیه فقها از    برخینظر نماید»،  این قانون چنین آمده است: «ابراء عبارت    ي 

که قبول    ،است  عقد ،ابراء  معتقدند  ضروري  رضایت  و  و  آن  تحقق  براي  را  می  دانندمیمدیون  را    ،ابراء  ؛گویندو  مدیون 
 .کرد مجبور  احسان و او را به پذیرفتن  نمود،تحمیل    ويمنتی بر    ،توان بدون جلب موافقت مدیوندهد و نمیقرار می داین منت زیر

ابن ادریس،  (  ایمکردهبه پذیرفتن منت    ناچارو قبول مدیون را در صحت آن لازم ندانیم، او را    بدانیماگر ابراء را ایقاع    بنابر این 
1397 :1/382( . 

دانند و ارادة داین را براي تحقق آن کافی و قبول  نتیجه ایقاع می در  ابراء را اسقاط حق و    هم  شافعی  و حنفی   ،حنبلی يفقها
 . )4/304 :م1986 بُهوتی، -171: 1380سیوطی، ( انددانستهمدیون را غیرلازم 

ابراء،  ،تملیک با لحاظ غلبۀ معنیاین است که  ایشان راجح نزد  دیدگاه دارند.   دیدگاهدو  رابطهدر این  زیدي  و مالکی يفقهااما 
فوراً و در مجلس ایجاب واقع شود و قبول  مدیون  ضرورت ندارد که قبول  هرچند  تحقق آن لازم است،  قبول مدیون در  عقد است و  

حق دارد ابراء را  است،  مدیون قبول خود را اعلام نکرده  شخص  که    زمانی تا  لذا  کند. با تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت می
 کند.تواند از ابراء رجوع  در این مدت می داین نیز    گونه که همان ،  نماید رد  
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که    چنان  اما در تحقق آن شرط نیست.    قبول مدیون   و  باشدمیاسقاط    ،ي مالکیه و زیدیه این است که ابراءفقهادوم    دیدگاه
 . )304و  298 /4: 1386 ابن مرتضی،( ترجیح دارد نزد ایشان اول  نظرگفته شد، 

 ابراء از طرف مدیون نمودن رد -5

با ردِ ابراء   زیرادانند،  می طلبکار اثر شدن ایجاببی  باعث  ،رد ابراء را از طرف مدیونهستند،  ابراء  بودن    عقد  معتقد بهکه    گروهی
نباید    ،دانندمی ایقاع کسانی که ابراء راین است که  چن  نیز  مقتضاي معیارهاي حقوقیاز طرفی  شود.  نمی  محققمدیون، عقد    توسط

نظر واحدي   ،مدیون  توسطرد ابراء    خصوصدر    هستند،به ایقاع بودن ابراء    معتقد  یی کهفقها  امابراي رد مدیون اثري قائل شوند.  
 . )304 /4م: 1986 بهُوتی،( داننداثر میرد مدیون را در ابراء بی ،شافعیو حنبلی ي فقهاندارند. 

مدیون قبلاً آن   چنانچه  لیکنشود،  اثر میمدیون بی ردّ باکه مسبوق به قبول نباشد،  مشروط به این  ،: ابراء قائلندي حنفی  فقها
موجب  در صورتی    فقطمعتقدند که رد ابراء    نیز  ي حنفیفقهااز    ايعدهتواند آن را رد کند.  نمی  ،بعد از قبولرا قبول کرده باشد،  

و ابراء به قوت خود باقی   بودهاثر  بی  ،این رد  ،از آن واقع شود  بعداگر    لذاکه در مجلس ابراء صورت گیرد،    ،شودابطال ابراء می
  نماید،  ئهبرترا   ضامنیا     کفیل ،صاحب دین  چنانچه.  داردابراء را    ردمدیون اصلی حق    فقط،  حنفی يفقهانظر    از. همچنین  باشدمی

ضامن به جاي خود   یا  کفیل اثري نخواهد داشت و تعهد مدیون اصلی با وصف برائت  ، در بقاء اصل دینیا ضامن قبول یا رد کفیل 
 . ) 263 /1ق: 1405 ابن نجیم،( باقی خواهد بود

ذمۀ ضامن و مضمونٌ عنه ضمیمۀ   ،در عقد ضمان  بر این باورند کهي مزبور  فقهامبتنی بر این مطلب است که    دیدگاه این  
دانند، ابراء ذمه  را انتقال ذمۀ مضمونٌ عنه به ذمۀ ضامن می  ضمان عقد  که مقتضاي عشريیاثن شیعۀ يفقها اما ، گرددمییکدیگر 

 حکیم، (  شود که طلبکار قصد ابراء اصل دین را داشته است  مشخصکه  این   جزدانند،  مدیون اصلی را در برائت ضامن مؤثر نمی
:  دارداشعار می  719و    707در مواد  ،  امامیه يفقهااز    تبعیتبه  نیز  ایران    جمهوري اسلامی  قانون مدنی  .) 239  –  238  /1:  1374

نیز  718که مقصود ابراء از اصل دین باشد». در مادة شود، مگر این«اگر مضمونٌ له ذمۀ مضمونٌ عنه را بري کند ضامن بري نمی
 ».شوندچنین آمده است: «هرگاه مضمونٌ له ضامن را از دین ابراء کند، ضامن و مضمونٌ عنه هر دو بري می

  اما ،که مسبوق به قبول قبلی نباشد دانندموجب بطلان ابراء می رد مدیون را در صورتی ،هاحنفی مانند نیز  زیدي يفقها بیشتر
 . )4/304 :1386 ابن مرتضی،( دانندموجب بطلان ابراء نمیرا مدیون  توسطرد ابراء  ،ایشاناز  برخی
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ابراء عقد دانسته شود، مادام که مورد   ابراءکننده میاگر  از ایجاب عدول کند، ولی در صورتی  قبول قرار نگرفته است،  تواند 
ایجاب ساقط می ایقاع که با  با  محسوب شود، دین  نیست، چون  قابل عدول و رجوع  ایجاب  این  سقوط دین و زوال آن  شود و 

 . )1/524ق: 1378سیوطی،  -51ماده  :م1895باز، ( ماند تا اعاده گرددموضوعی باقی نمی

 ارکان ابراء  -7

داراي   یا  -1:  باشدمیرکن    4ابراء  حق  صاحب  یا  یا  -2،  دائن ابراءکننده  شونده  ابراء،   -3،  مدیون ابراء  مورد  حق  یا  دین 
 : گرددمی تشریحاست که ذیلاً  خاصی داراي احکاممذکور، ابراء. هر کدام از ارکان چهارگانه  لفظ یا صیغه -4
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ابراء کننده باید داراي اهلیت تبرع باشد.  لزوماً شخص  ،  باشدمی تبرع تصرف در مال خویش به نحو  ،طبیعت ابراء  از آن جهت که
. اهلیت براي تبرع و به تعبیري اهلیت نداردی اتمنافتبرعی بودن ابراء   با  این امر  اماض باشد، ابراء معوّممکن است  هرچند که بعضاً
باشد. در    مفلس  بایدشخص متبرع نعلاوه  ب.  شودحاصل    رشد  و  بلوغ   عقل، سه گانه    ط ود که شریابحقق میت  زمانیبراي استیفاء،  

 . اختلاف نظر دارد فقهاشرط اخیر، ابوحنیفه با سایر  خصوص

 قاضی   حکم  مورد   چنانچهافلاس را    ،امامیه و علماي سایر مذاهب اسلامیي  فقها  اماداند،  نمی حجر اسبابرا از   افلاس ابوحنیفه
تصرف در اموال است، آن هم تصرف بلاعوض و    ،ابراء  به این دلیل که  ایشانبه عقیدة    .دانندحجر می  اسباباز    ،باشد  شده  واقع

در   نیز این امر به ضرر طلبکاران وي خواهد بود و حکم ضرري ،شخصِ مفلس واجد اهلیت براي ابراء شناخته شود چنانچهتبرعی، 
ابوحنیفه، برخلاف  از    شیبانی و ابویوسف است که  دلیل  همینبه اعتبار    .نگردیده است تشریع  اسلام ،  خود  استاد  دیدگاهشاگردان 

  قانون مدنی   .) 539و    538  ةماد  :م1986باز،  (  اندحجر دانسته   موجباتاز    ،قرار گیرد حاکم  حکم  مبنايافلاس را در صورتی که  
شود که ابراءکننده براي ابراء اهلیت  : «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میداردبیان می  290در مادة  هم  ایران    جمهوري اسلامی

 . صحت این عمل منوط به تنفیذ داینان خواهد بود نماید،مفلس مبادرت به ابراء طلب خود  چنانچه شخصداشته باشد». البته 

شخص  بگیرد تا   وکیل ،تواند براي ابراء می  متبرع  همچنین شخص  نباشد. مکرّه ابراء کننده این است که  شخص  شرط دیگر
  که در ابراء وکالت کلی بدون آن . لذاوکالت در ابراء باید صریح و رشن باشدقابل ذکر است که  نماید.    تبرئهاز او  وکالت  مدیون را به

مدیون را وکیل در ابراء نماید. شخص  تواند  صاحب دین می  طور شخصهمین.  تبرئه کندموکل را    دین  دتوانشده باشد، نمی  تصریح
بر  و منوط  و نفوذ آن متوقف    باشدمیفضولی و غیرنافذ    ئیابرا  چنین،  نمایددیگري را بدون اذن طلبکار ابراء  فرد  دین    چنانچه فردي

نبودن در صورتی که مورد ابراء مال   محجور  قصد، اختیار، عقل، بلوغ، :شرایط ابراء کننده عبارتند از  لذا  .تنفیذ صاحب حق خواهد بود
  3/295  :1379  انصاري،(  دشو حققّ نمیم  فضولی آخرین شرط، ابراء به نحو  طبق  بودن یا اذن داشتن از جانب مالک.  باشد و مالک

 . )307و 

در این که باید از    ولی،  وصیتّ نه  باشدمینیز اسقاط    شودمی  منجرّ به مرگ   ی کهابراء حتی در بیماری،  شیعه يفقها  از نظر 
 . )34/366ق: 1430 ، نجفی( نظر وجود داردمحاسبه شود یا از اصل آن، اختلاف  ترکھ ثلث

 ابراء شونده  مدیون یا  -7-2

این مطلب اتفاق نظر دارند  برند، دانها که آن را تملیک میدانند و چه آن که ابراء را اسقاط می ییهاي اسلام، چه آنفقهاهمه 
و   مرددی یکی از دو مدیون را به نحو  شخص  چنانچهمثلاً  باشد.می باطل در ابراء باید معلوم باشد و ابراء مدیونِ مجهولمدیون که 

کدام مدیون  معلوم نباشد که   نیز و با قرینه  - نمودمکه بگوید ذمۀ یکی از دو بدهکار خود را بري بري کند، مانند این  تشخُّصبدون 
 : م1986باز،    -264  /1ق:  1405  ابن نجیم،  -171:  1380سیوطی،    -305  /4م:  1986  بُهوتی،(  ابراء باطل است  -نظر او است  مورد
  چنان ،  ) 110/ 25ق:  1430  ، نجفی(  ابراء صحیح نیست  در غیر این صورت  ،ابراء شونده، شرط است ذمّه برثبوت حق     .)1567  ةماد

 . ) 2/764: 1374 حکیم،( مستقر است ضامن عنه را ابراء کند؛ در حالی که حق در ذمّه که مضمون له، ذمّه مضمونٌ

 موضوع ابراء -8

،  لذا   .) 332/ 27ق: 1430  ،نجفی(  گیردحقوقی که بر ذمّه تعلقّ می  سایرو   قرض ،ضمان ،کفالت مانندابراء باید حق باشد    موضوع
:  ق1430  ،نجفی (  باشد ذمّه برمورد ابراء باید ثابت و مستقر  همچنین  .  )309  /22  :1359بحرانی،  (   نیست  صحیحابراء از عین خارجی  

  آن   قول مشهور، صحتّ  ولیاست،    نظر  ، اختلافخیرمجهول صحیح است یا    علوم ونامکه ابراء از حق    خصوص  در این  .)25/110
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: ابراء از دین،  که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت  مسأله وجود دارد  3در این مبحث  .  )281  /8ق:  1423شهید ثانی،  (  است
 .ابراء از عین و ابراء از حق

 ابراء از دین -8-1

، حال یا  باشد که دین ثابت در ذمه، مستقر یا متزلزل دانند، اعم از اینرا صحیح می ذمه از دین ثابت در ءبه اتفاق آراء ابرا فقهاء
را از دیونی که در آینده نسبت به او پیدا خواهد کرد،    يتواند دیگرو کسی نمی  بودهابراء از دین غیر ثابت باطل    اما ،  باشد    مؤجّل

مهلت مانع ابراء نیست و صِرف وجود    ،براي اداي آن مهلت معینی وجود داشته باشد  لیکن  ،وجود دین مسلم باشد  چنانچهکند.    ئهتبر
  کند.می تایفدین براي صحت ابراء ک

  دین   میزان  به  جهل  کهاین   از  اعم  را،  مجهول  ابراء  ه،بلاحن  يفقها  از  بعضی  و  زیدي  و  حنفی  و  مالکی  علماي  و امامیه يفقها
 برخی ط حق است و جهل به خصوصیات حق مانع نفوذ اسقاط نیست. اسقا ،ابراء ایشان نظر  ازدانند. باشد یا اوصاف آن، صحیح می 

ابراء مجهول، در   بر این اساس،ابراء مجهول در صورتی صحیح است که علم به میزان دین ممکن نباشد.    تقدندع ماز علماي حنبلی  
از ابراء خودداري خواهد کرد، مقدار دین را پنهان کند، صحیح   ، به میزان دین علم که داین در صورتکه مدیون به تصور این   صورتی

 . )305 /4م: 1986 بُهوتی، -264 /1ق: 1405 نجیم،ابن  -350 /1  :1372میرزاي قمی، ( نخواهد بود

جهل به مقدار   قائلند کهو    برشمردهابراء  صحت از زیدیه آگاهی صاحب دین به میزان دین را از شرایط برخیي شافعی و  فقها 
دین تا آن مبلغ   حالت،. در این  شودحداکثر دین مشمولِ ابراء تعیین    ،ابراء  هنگامزند که  دین در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی

سیوطی،   -350  /1  :1372میرزاي قمی،  (  ماندنسبت به آن مشغول می  بدهکار ذمۀ  ،د و اگر مازادي وجود داشته باشدگردابراء می
 . )4/303:  1386 ابن مرتضی، -171: 1380

اگر مدیون   طورهمیندانند، بطلان آن می مسببدر آن را  تدلیس اما، دارندابراء از دین مجهول اغتقاد به صحت ي زیدیه فقها
 دلیلاست و به این   فقیر که مدیون   کندتصور    صاحب دینو در نتیجه    نمایدتظاهر     فقر به  ،گفتار خود نزد صاحب دینو  کردار  با  

 ابن مرتضی،(  نبوده است، چنین ابرائی به لحاظ تدلیس باطل است فقیر شود که مدیون  مشخصاز ابراء    بعداو را از دین ابراء کند و  
1386 :4/301 .( 

 ابراء از عین -8-2

ابراء به معنی اسقاط است و اعیان قابل اسقاط   زیراابراء از عینِ معین صحیح نیست.    نظر دارند که  اتفاق  همۀ مذاهب اسلامی
 . ابراء از حق دعوي نسبت به عین معین ماننداست،  صحیحدر صورتی که ابراء مربوط به حقی دربارة اعیان باشد،   تنها. باشد نمی

 ابراء از حقوق -8-3

متعلق حق   چنانچهباشد.  متعلق به یک عین  که آن حق، دین باشد و یا حقی  موضوع ابراء یک «حق» است، اعم از این  بعضاً
اگر مورد ابراء حقی باشد که به    لی، وگردیداست که در بند اول بیان    یاحکام  همان  مشمولدینی باشد که بر ذمۀ بدهکار است،  

 از جمله حقوق غیرقابل اسقاط،  .  حق شفعه و  تنوحق سک  مانندحق قابل اسقاط باشد،    آناین است که  به  ط  وشرمعین متعلق است،  
 . نیست  جایزو این عمل    بوده شارع  حکم تغییر در  ،اسقاط این حقوق  زیرارجوع در هبه، قابل ابراء نیست،  و حق    وصیت رجوع از  حق

 صیغه یا لفظ ابراء -9
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  کند ، ولی تعلیق ابراء بر شرط، آن را باطل می )22/308:  1359بحرانی،  (  شودحققّ میمهر لفظی که بیانگر آن باشد،    اابراء ب
 . )66 /25ق: 1430 ،نجفی(

ایجاب    فقطدر تحقق آن    باشد،اگر ایقاع    لیاست، ونیازمند  ایجاب و قبول    به  ،عقود  سایر، مانند  باشد عقد ابراء  چنانچه مراد از
تملیک  بخشش یا  ایجاب را به صورت    توانمی  شود.واقع میایجاب    ،اراده ابراء کننده باشد  و  قصد  کافی است. با هر لفظی که بیانگر

بر ابراء    دالکه    نیز  و اقدام به عملی  باشدنمیوقوع ایجاب ضرورتاً مستلزم اداي لفظ    ،داناننظر حقوق  از.  نمودیا اسقاط دین بیان  
 . )325 /1 :1364امامی، ( کندمی تایفوي، در تحقق ابراء ک تبرئهسند دین به مدیون به منظور  استرداد از جمله، باشد

یکی از  انشاء و قصد حاکی تحاصربه  شده است، اعمالی را که ءایران جز در مواردي که استثناجمهوري اسلامی  قانون مدنی
: «انشاء معامله ممکن است به وسیلۀ عملی که مبیّن قصد گویدمی  193به عنوان ایجاب پذیرفته است. در مادة    باشد، معامله طرفین

 .»و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد قبض باشد، مثل رضا و

 ابراء معلق  -9-1

به صورت معلق   هرچندابراء معلق به شرطی باشد که در زمان ابراء موجود است، چنین ابرائی در حکم ابراء منجز است،    چنانچه
ابراء   هرچندکنم، در این حالت  ات را بري میبیان شده باشد، مثلاً اگر صاحب دین به مدیون بگوید: اگر به من مدیون هستی ذمه 

به  .  باشدمیصحیح است و این ابراء به منزلۀ وصیت  نیز  ست. تعلیق ابراء بر فوت ابراء کننده  صحیح ا  امامعلق به وجود دین است،  
که در عقود، تعلیق   گونه  و معتقدند همان  دانستهمنجر بودن را شرط صحت ابراء    فقهاءاي از  عده  سایر موارد،در  غیر از موارد مذکور  

 . ) 301: 1386سیوطی،  -2/442: 1372میرزاي قمی، ( در انشاء باطل است، ابراء معلق نیز باطل است

ابراء به تحقق یک شرط معین  فقهاءاز    ايعده اثر   بدهکار   شخص طلبکار بهشخص  دانند، مثلاً اگر  بلااشکال می  را  تعلیق 
به این شرط که نصف دیگر آن را تا فردا بپردازي، این ابراء صحیح است    ؛بري کردم  که به من داري،  بگوید: تو را از نصف بدهی

ابن    -264  /1ق:  1405  ابن نجیم،(  مشروط استنیست بلکه    معلق. این ابراء  خواهد بود شرط و اثر آن موکول به تحقق همان
 . ) 299/ 4: 1386 مرتضی،

 ض وّابراء مع -9-2

عوضی    یااي از مدیون بپذیرد  هبه  ،ال ابراءبتواند در قصحیح است و ابراء کننده می معوض ابراء  معتقدند که  فقهاءبعضی از  
 نموده ، ابراء را از صورت ابراء خارج  عوض معتقدند که شرطنیز    فقهاءاز    گروهی   .)300-4/299:  1386  ابن مرتضی،(  نمایددریافت  

 باشد. میصلح  اما ابراء هم نیست بلکهشود، گرچه باطل نیست، آورد. در این صورت آنچه واقع میدر می صلح و به صورت

 انواع ابراء  -10

 :اندآن را به ابراء خاص و ابراء عام تقسیم کرده ،براساس موضوع ابراء

 ابراء خاص -10-1

بدهکار را از   ، شخصطلبکارشخص  که  این  مانندباشد،  میموضوع آن دین یا حق معین یا حقوق نسبت به عین    :ابراء خاص
و یا کلیۀ حقوق خود را نسبت به عین معینی ساقط  کندیا حق انتفاع خود را از استفادة از عین معینی ساقط  نماید  تبرئهدین معینی 

 کند. 

 ابراء عام -10-2
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که تمام کند یا آن می  تبرئهدارد  نسبت به او  را از هر دینی که    اوداین به مدیون اعلام کند که    : به این نحو است کهابراء عام
ابراء شخص  است که در این موارد،    روشند.  نمایمدیون اسقاط میشخص  حقوق خود را نسبت به همۀ اموال منقول و غیرمنقول  

از وقوع ابراء به    بعدمطالبۀ حقوق و دیونی که    اما تواند پس از تحقق ابراء، حقوق قبل از ابراء را مجدداً مطالبه نماید،  کننده نمی
 . است جایز آیدوجود می

 ابراء اسقاط و استیفاء  -10-3

نیز مطرح    ،ابراء  خصوصي حنفی در  فقها استیفاء است  اند کردهتقسیم دیگري  ابراء  اسقاط و  ابراء  آن    ة ماد  :م1986باز،  (  و 
دین را ادا کرده و حق ساقط شده   ،مدیونشخص  ایجاب آن حاکی از این باشد که   صیغۀ که  این گونه استابراء اسقاط     .) 1561
مانند ابراء اسقاط، ساقط کردن حق مطالبۀ دین و  هواقع نوعی اقرار است ولی چون نتیجۀ آن    ابراء استیفاء در  هرچند کهاست.  
متعلق   لیکن: ابراء اسقاط، اختصاص به دیون و تعهدات دارد،  قائلندي حنفی از آن نیز به ابراء تعبیر نموده و  فقها،  باشدمیدعوي  

آن عبارت از اقرار است   حقیقت زیرااعم از دین و عین است.    ،ابراء استیفاءمتعلق    اما ابراء اسقاط، اختصاص به دیون و تعهدات دارد،  
 . )1561 ة ذیل ماد :م1986باز، ( نافذ استو هم دربارة عین دربارة دین  نیز همو اقرار 

 ابراء مدیون بعد از ابراء -10-4

کند   تبرئه را از دین    او  ، تواند با وصف انکار مدیونکننده می   ابراء  شخص  صحت ابراء، اقرارِ مدیون به دین شرط نیست و  براي
مطلب حکم دیگري    ،. در باب وصیتخواهد بوداثر  لابه دین نماید، این اقرار باقرار    ،از ابراء  بعد  ه،و اگر مدیون که قبلاً منکر بود

ادعاي طلب متوفی را نماید،   شخصیاست و پس از آن علیه    نمودهحقوق متوفی را استیفا    کافّهکند که    اقرار وصی چنانچهدارد:  
اگر وارث اقرار    طورهمینقبلاً نسبت به دین مورد مطالبه جاهل بوده باشد.  وصی  که    استحتمل  م  زیرااین دعوي مسموع است،  

باز، ( است مسموعاین ادعا  نماید،است و پس از آن از شخصی طلب متوفی را مطالبه  کردهمطالبات مورثّ را وصول  تمامکند که 
 .)849 ةماد :م 1986

 ابراء ذمه میّت  -11

د: نداردیدگاه  ي حنفی دو  فقها  امااست و نیاز به قبول ورّاث ندارد،   جایز ابراء دین مدیون پس از فوت او  ،امامیه به نظر فقهاي
رد  ،  ابوحنیفه  مشهور  انشاگرداز  برخی  .  ابراء ورثه است،  میت ابراء   ایشاننظر    از  زیراداند،  ابویوسف ابراء مزبور را با ردِ ورثه باطل می

پیش از اعلام قبول یا رد، فوت    اما که اگر مدیون در زمان حیاتش از طرف صاحب دین ابراء شود،    چنانند،  نداورثه را مؤثر نمی
  پیروي به  نیز  ایران    جمهوري اسلامی  قانون مدنی  .) 3/263:  ق1400و دیگران،    برهانپوري(  کنندرد  را  ابراء    ندارند  ورثۀ او حق  ،شود

 . )291قانون مدنی ایران، ماده ( هستندابراء ذمۀ میت  ، معتقد به صحتي امامیهفقهااز 

 شرط خیار در ابراء  -12

  قابل اعاده نیست  ،از سقوط  بعدسقوط تعهد است و تعهد    سبب ابراء    زیرا،  نیسترا در ابراء صحیح   خیار فسخ  شرط فقهاءاز  نظر  
در    یشرطچنین    اندراج  امکان  که  معتقدند ابراء  در  خیار  شرط درج  امکان   خصوص  در  فقهاء  مشهور  .)1/353  :1372  قمی،  (میرزاي

امکان درج خیار شرط   هب  قائل   ء نیزاز فقها  گروهی  ،در مقابل  .دانندمی  منتفیو    محال   را  موضوع  این   تحاابراء وجود ندارد و به صر
عدم امکان درج خیار   هدلایل عمده قائلین ب  .) 59  /4  :1387کاشف الغطاء،    -31،32  /2  ق:1429  یزدي طباطبایی،(  هستنددر ابراء  

 :)1/366 :1379انصاري، ( است الذکرذیلشرط در ابراء محصور دلایل 
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توافق  که در قراردادها و عقود مورد    گونهبه فرضی اختصاص دارد که دو شخص مفاد آن را تراضی نمایند، همان  فاًصرشرط    -1
  قابل   غیر ونداشته  امکان درج شرط خیار در آن معنا    ،دشوایقاع با یک اراده واقع می  از آن جهت که  ولی  گیرد.تراضی قرار میو  

 .است قبول

عملی استثنایی است و ایقاعات قابلیت فسخ ندارند.   ،که فسخ  صورتیدر ایقاعات یک حکم شرعی است، در    ،لزوم  اصل  -2
 .دانستتوان امکان شرط خیار در ایقاعات را قابل تحقق نمی  بنابر این

درج هر گونه شرطی ضمن «  :و معتقدند  هستند  همایران    جمهوري اسلامی  در حقوق  ،ط خیار در ابراءارتشاموافقان عدم امکان  
 ، سازش ندارد و از طرف دیگر مقررات قانون مدنی ،ایقاع، از جمله شرط خیار با ماهیت ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است

شود که خیارات اختصاص به عقود دارد و در ایقاعات  مربوط به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات راجع به مقررات استنباط می
ی را های استدلال  هستند،درج چنین شرطی را در ابراء    قائل به صحتاز فقها که    ايعده  .)144:  1370،  شهیدي(  .»پذیردتحقق نمی
 : دارندیید این موضوع بیان میأدر جهت ت

  این   از  بنابر این .  نیستایجاب و قبول    اعتبار آن به و    باشدمیوجود شرط قائم به دو شخص، یعنی مشروط له و مشروط علیه  
 مورددر    .)59  /4  :1387کاشف الغطاء،  (  داشت  نظر   مد  ایقاع  ضمن  را  شرط  خیار  توانمی   و  باشدنمی  منافاتی  شرط  و  ایقاع  بین  حیث

  ، اند که عقلاً هیچ مانعی ندارد که بخواهیم با درج خیار شرطپاسخ داده   چنینغیر مشروع است،  و  نوس  أناماین که فسخ ایقاع امري  
 . )32 /2 ق:1429 یزدي طباطبایی،( نیستمرسوم و متداول   اماکه فسخ نیز قابل فسخ است  چنان ابراء را فسخ کنیم،

شود تا بتوان  نمی  ملاحظهاي از شرط خیار در ایقاع لازم در حقوق ما  جا که نمونه از آن  ،هر دو گروه  هايلبا توجه به استدلا 
  گیریم می  نظر  در  قاعده  خلاف  را  است  شده  شرط  خیار  درج  آن  در  که  ایقاعی  بنابر این    ،ودرا در این موارد استنباط نم  گذاراذن قانون

 تواننمی  بداند،  مباح   قراردادها  در  را  اقدام  این   گذارقانون  چنانچه  دارد،  قانون  خاص  اذن   به   نیاز  خیار  شرط   امکان  که  جاآن  از نیز    و
 . )60: 1398کاتوزیان، ( داد  تسريّرا به ایقاع نیز  اذن این

شود و آن  امکان درج شرط خیار می  مانع  ست کها  هابا قول مشهور آن  ء توأمتنها اجماع فقها  پی برد کهتوان  طور کلی میبه  
 قابل استنباط نیست.دلیل خاص دیگري در جهت نفی این تشریط  ،داند و به جز این اجماعنمی ممکنرا 

بادر   ابراء خود شرط خیار قرار دهد، درج چنین شرطی  اگر شخص  این فرض که    رابطه  بطلان چنین عملی   سبب دائن در 
کت  ااین موضوع صحبتی نشده و فقه نسبت به آن س  مورد   ، در فقه امامیه در خیرگردد یا  یا تنها شرط باطل می  و  نه   د یا گردمی

  بعضی   ،ایران  موضوعه جمهوري اسلامی  حقوق  در  .امکان یا عدم امکان شرط خیار در ایقاعات است  پیرامونبیشتر    ،بحثاست و  
ذمه مدیون را به طور قطعی و مطلق   تبرئه  ،طلبکارشخص  دانند، زیرا  با شرط خیار را باطل می  توأماز نویسندگان حقوقی، ابراء  

چنین ابرائی را قابل    لذاباشد،  ذمه مدیون، مشروط به امکان اشتغال مجدد ذمه وي از طریق فسخ می  تبرئهبلکه    ،کندوضع نمی 
  دال برمعتقدند که هیچ دلیلی    نیز از نویسندگان    ايعده  ،در مقابل  .دانندو آن را فاقد اثر می )144:  1370،  شهیدي(  ندانستهتحقق  

متناسب با نظر فقهایی است که بطلان شرط را    ، صرفاًوجود ندارد و بطلان ابراء  ،بطلان ابرائی که در آن شرط خیار شده است
جز در   ،داندمی اصل بطلان مسبب  را فرع  بطلان و نپذیرفته  را یه نظر  این  که قانون مدنی صورتیدانند. در بطلان عقد می موجب
 . )395: 1398کاتوزیان، ( زند ب هم بر را عقد ارکان که  باشد اساسی چندان که صورتی

 موتمنتهی به ابراء در مرض  -13
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یا  مرض مجدداً به همان بیماري انجامد. اگر بیمار بهبود یابد و پس از ترك بسترمنظور آن بیماریی است که به فوت بیمار می
که مرض موت از اسباب این  مورد  در  فقهاءنامند.  موت نمیمنتهی به  بیماري دیگر مبتلا شود و بمیرد، بیماري نخست را مرض  

اندازه مانع نفوذ معاملات است،   این که  باشد، حد حجر تا چه میزان است و حجر و اگر سبب  خیریا    باشدمیحجر بیمار   تا چه 
 ،نامندزات مریض می معاملات تبرعی مریض را در مرض موت که آن را منجّ  ، ي امامیهفقهااز قدماي    کثیري  .اختلاف نظر دارند

وصیت، معامله در صورتی نافذ   ماننددر مازاد بر ثلث،   ایشان دانند. به عقیدة  شناسند و نفوذ آن را تا ثلث ماترك میمی وصیت مثل
گرفته   انجام  یا به نفع یک بیگانه که معامله به نفع یک یا چند نفر از وراث    ندارد، و تفاوتی  شود   تنفیذ   وراث  توسطکه    خواهد بود

  : 1363علامه حلی،    -102/ 2:  1385  محقق حلی،(  است  فقهاءهمه  مورد قبول  ،  مریض باشد. صحت و نفوذ معاملات غیرتبرعی
به تنفیذ    نیاز  ،بر آن باشد  مازادهرچه    اما   ،در مرض موت، ابراء تا میزان ثلث ماترك نافذ است  ،فقهاءاین عده از    عقیدهبه    .)399

و معتقدند که معاملات تبرعی در مرض موت صحیح  ندانستهمرض موت را از اسباب حجر  ، امامیه شیعه  ي معاصرفقهاوراث دارد، 
 باشد. می

  مرض  ض درچنین نظر داده است: «در صحت عقود معوّ )22 /2 ق: 1409(موسوي خمینی،  تحریر الوسیله در(ره) امام خمینی
ها از تصرفات و امثال آن  بلاعوض  صلح  و ابراء و صدقه و وقف و هبه اشکالی وجود ندارد... اشکال و اختلاف در معاملاتی مانند  موت

مانند   ،در مرض موت  یمعاملات   چنیناست که آیا    جابحث اینموضع    ... ».شوند متضرر می وراث  هاتبرعی بلاعوض است که در آن
براي  که چیزي نحوي به  ،یا شامل همۀ مال شود از ثلث تجاوز کند هرچند که ،مطلقاً صحیح است، صحت معاملات در حالسایر 

در صورتی   ،بر آن باشد  مازادتا میزان ثلث ماترك نافذ است و هرچه    صرفاً گونه معاملات نیز  که اقدام به این یا این   ؟ ورثه نماند
 ؟صحیح است که ورثه آن را تنفیذ کنند

طور آن را به  برخیي اسلامی نیز اختلاف نظر وجود دارد. فقها در این موضوع بین سایر  . اما نظر اول است ،اقويباید گفت که 
ق:  1433ابن قدامه،  (  ددانننیز چنین ابرائی را براي غیر وراث صحیح می   گروهیدانند و  تا میزان ثلث نافذ می  بعضیکلی باطل و  

مانند نیز  نباشد، ابراء    هابراء شونده از ورثابراء، ابراء اسقاط باشد، در صورتی که  مراد از  : اگر  معتقدند حنفی  يفقها  .) 344  -342  /5
باشد،    هاگر ابراء شونده از ورث  باشد، ومیوراث   تنفیذ و صحت مازاد آن متوقف بر   خواهد بودوصیت فقط تا میزان ثلث از ماترك نافذ  

؛ اما  نمایندکه سایر وراث آن را تنفیذ    خواهد بودتر از ثلث باشد، ابراء در صورتی صحیح  که دین ابراء شده کمتر یا بیش اعم از این 
  وراث اقرار به نفع یک یا چند نفر از    چنانچهنیست، در این صورت   اقرار جزابراء، ابراء استیفاء باشد که حقیقت آن چیزي   مراد از  اگر
اگر اقرار به نفع بیگانه و غیر وارث باشد، اقرار و ابراء نافذ    اماوراث است،    سایرمتوقف بر تنفیذ    ، شد، صحت آن مانند ابراءِ اسقاطبا

 . )889و  854 ةماد :م1986باز، ( و نیازي به تنفیذ وراث ندارد بوده

 ابراء و هبه دین -14

مقررات هبه در آن    لیو ،به لفظ هبه واقع شود  هرچند  .باشدو در حکم ابراء می   ایقاع ،دین هبۀ ،ي امامیهفقهاقدماي    عقیدهبه  
ایران هبۀ دین را عقد جمهوري اسلامی    قانون مدنی  .)299/ 2:  1385  محقق حلی،  -3/193  :ق 1423شهید ثانی،  (  جاري نیست

ن آمده است: «هرگاه داین طلب  یاین قانون چن  806حقِ رجوع صاحب دین را در هبۀ دین سلب نموده است. در مادة    فقطو    داندمی
 ».خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد

 صلح و ابراء -15
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است   ضمنممکن  واقع   صلح عقد ابراء  صلح  عقد  صورت  به  مثال؛،  گرددیا  عنوان  در    شخصیاگر    به  را  مدیون  ذمۀ 
ی ذمۀ دیگري را  شخص امکان داردکه  چنان، خواهد بوددر مورد خانۀ معینی ابراء نماید، صحیح   ويدعاوي احتمالی  مصالحۀ قبال

ذمۀ   ،که خریداراین   همعین به غیر بفروشد، مشروط ب ثمن خانۀ خود را در قبال  به عنوان مثالکند،    تبرئهبه صورت شرط ضمن عقد  
 .شودمی  محققعقد بیع صحیح واقع شده باشد، ابراء نیز    چنانچه  حالتسازد. در این    تبرئهرا از دین یا تعهد خاص    یص ثالث او یا شخ

 احکام ابراء  -16

حق   شخصیاگر  .  )22/307:  1359،  بحرانی(  رجوع نمایدتواند از آن  ابراء کننده نمی  ، شخصپس از ابراء  و  باشدمیابراء، لازم  
ابراء شونده نیازمند قبول نباشد، یا این که   جانبتا از  آید حسابکند، در این که نوع هبه، ابراء به  هبه اوثابت بر ذمه دیگري را به 

  ق: 1413موسوي خویی،    -163  /28ق:  1430  ،نجفی(  است  نظر  اختلاف  -فایده ابراء را دارد  گرچه  -ابراء نیست تا نیازمند قبول باشد
حواله شخص  کند، در این که ذمّه   هحوال)  له  محالٌ( بدهی خود را براي طلبکار  شخصیاگر    .)259  /21  :1383،  سبزواري  -204  /2

نظر حواله دهنده را ابراء کند، اختلاف شخص طلبکار،  شخص  در صورتی که  فقطیا  ،شودمی تبرئهبه صرف حواله ) محیل( دهنده
  تبرئه نیز   مضمون عنه ، ذمّهنمایدرا ابراء   ضامن ،مضمون له چنانچه  .)28/163ق:  1430  ،نجفی(  قول اول استمشهور  گرچه  است.  

 ، نجفی(  مستقر شده است  نه مضمون عنهو  شود، لیکن ابراء ذمّه مضمون عنه، صحیح نیست؛ زیرا با ضمانت، حق بر ذمّه ضامن  می
  این گونه نیستشود، امّا عکس آن چنین  می  تبرئه، ذمّه کفیل نیز  نمایدله، ذمّه مکفول را ابراء    اگر مکفولٌ  .)127  /28ق:  1430

 . )206 /28ق: 1430 ،نجفی(

  مؤمن  مدیون  این که ابراء مثل کند، دیگري پیدا می حکم ،عوارضبرخی با پیدایش  اما بعضاًاست،  مباح ، امريحقیقتابراء در 
 .شودمی واجب ط آن در ضمن عقد لازم،ارتشااست و در صورت  مستحب ،دین پرداختصورت ناتوانی از  در
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 نتیجه گیري:

شوند و با ابراء که ایقاع  با بررسی این اعمال حقوقی مشخص گردید که این اعمال همه عقد بوده و با اراده دو طرف منعقد می
او هیچ اثري در قطعیت آن ندارد متفاوت می باشد و همچنین از لحاظ بوده و به اراده داین منعقد می شود و اراده مدیون و قبل  

 آثار و احکام احکامی متفاوت از ابراء بر آنها بار می شود. 

فقه عبارت است از: « استنابه در تصرفات قولیه و   از منظرنیز وکالت   باشد.ابراء می ط حقی که انسان بر ذمه دیگري دارد،اسقا
وکالت در ابراء به این معنا که شخصی براي ساقط کردن حقی انسان بر ذمه دیگري دارد،    فعلیه به عقد مشتمل بر ایجاب و قبول

 دیگري را نایب خود قرار دهد.

صورت   ، درء از امور نیابت پذیر است و وکالت در آندانان اختلافی نیست که ابراظاهراً در این مسئله در میان فقها و حقوق 
دلیل نیابت پذیري ابراء همان ادله صحت وکالت و نیابت در عقود و ایقاعات است و دلیل خاصی    وجود شرایط وکالت، صحیح است.

  .شود ءوکالت در ابرا مانعوجود ندارد که 

این   ،دلیل عدم احتساب وکالت ابراء در وکالت در بیع   ابراء نیست.  وکالت درمانند    ،وکالت در موارد طرح دعوا و وکالت در بیع 
اذن    همچنین  کند.بر آن دلالت نمی  ،تمفهومی مستقل از ابراء از ثمن است و با هیچ یک از انواع دلالا   ،که وکالت در فروش  است

 اقتضاي صلح یا ابراء را  ندارد. ،در خصومت

ابراء علم داشته باشد.  ابراء مستلزم آن است که موکل به مقدار مورد  تواند به بدهکار وکالت دهد که طلبکار می   وکالت در 
 خودش را از بدهی ابراء کند. 

وکالت  شود. ب:شامل بدهی خود وکیل نمی ،بدهکاران ءالف: وکالت مطلق به ابرا   :وجود دارد دیدگاه  دو ،در مسئله ابراء مطلق 
 شود.شامل بدهی وکیل نیز می ،مطلق ءر ابراد

وکالت دهد تا ضامن    ،عنه که به او بدهکار است  اگر طلبکاري به مضمونٌ  ،ضامن  ءعنه در ابرا  در موضوع وکالت به مضمونٌ 
 ،شود و وقتی ضامن بدهکار شدضمان باعث انتقال دین از ذمه بدهکار به ذمه ضامن می  زیرارا ابراء کند، این وکالت صحیح است.  

 او را با وکالت ابراء کرد. توان می

عنه را ابراء کند، این وکالت   طلبکار به ضامن وکالت دهد که مضمونٌ  چنانچه  ،ضامن  ءعنه در ابرا  در موضوع وکالت به مضمونٌ 
 کسی است که هیچ بدهی ندارد.  ء، وکالت در ابراصحیح نیست؛ زیرا این نوع وکالت
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